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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  ياسیس

  
   کابل-يونس نگاه 

  ٢٠١٩ جون ٠٣
 

  
  يونس نگاه

  داریــيــب
 فرصت برايش ديگر سال چند که کرد زاری و عذر دويد، کرد، واسطه تپيد، بسيار موريتأم ۀادام برای صاحب مدير

 .کرد خدمت سالی چند نيز تقاعد سن تکميل از بعد و دادند  .بدھند خدمت

 ".بود کوتاه چقه .شد خلاص" :گفت و کشيد آه تقاعد روز

 چوکی روی رفت، بالکن به آھسته دفتر سوی به دويدن جایبه و نپوشيد دريشی نتراشيد، را ريشش تقاعد روز فردای

 .برد لذت آفتاب گرمای از و کشيد فاژه نشست،

 چای که رفت خانه به شسته را خود روی و دست زد، بيل را کرد ۀگوش يک کرد، سست را گل چند بيخ بعدتر کمی

 .بنوشد

 .ستديگری طور جھان کرد حس او و بودند متفاوت ھاسايه تابيد،می ديگر ۀزاوي از آفتاب داشت، ديگر رنگ خانه

 .گشتمی بر خانه به غروب دمایدم و شدمی بيرون خانه از طلوع از قبل صبح روز شش کار، و تحصيل دوران در

 ديوارھا ۀساي و ببيند طلوع ھنگام را خانه خنک و روشن محيط يافتمی فرصت ندرت به و خوابيدمی ديرتر ھفتم، روز

 .کند تماشا گوناگون ھایقامت در را

***  

 شده کشيده قفس به سالگی ھفت در که را درونش دککو .گرفت خو سايه و آفتاب و گياه و گل با مدتی از بعد پيرمرد

  .بودند نمرده گرسنگی و راکت و انفجار از که برد یئھابازیھم ديدار به و کرد پيدا زنده اما پير بود،

***  
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 ره ما آوال وخت ای شما که برآمده کجا از افتو آمدين، خوش صيب مدير اوھو" :پرسيد خليفه .رفت حميد خليفه ديدن به

 ".تينگرف

 .نيستم مدير ديگه مه .برگشتيم مه .کو صدا قديميم نام از .بدبو ۀمورچ او بگو، کدو صفدر نگو، مدير" :گفت مدير

 ".کدو صفدر استم، صفوگک

 "شده؟ چی ره شما صيب مدير" :گفت و بود مانده حيران حميد خليفه

 "!شديم آزاد مه .بگو صفوگک و کدو بچگی دوران مثل نگو، مدير مره گندم، پر ۀخان مورچه او" :گفت مدير

 "صفدرخان؟ شدی آزاد چی از" :پرسيد خليفه

 پوھنتون سال چار از .بود کده بارم دلنگ و دروغ بسيار و سواد کمی که مکتب سال دوازده بند از .بند از" :گفت مدير

 به صبح بود، بسته پايم و دست د سال چھل که ماستری زنجير از و بود گذاشته پشتم د تکبر تن چند و سند گرام ده که

 ".چشيدم صيی خاکه لذت نه و ديدم سير آفتابه روی نه .آوردمی خانه به شب و بردمی دفتر

 "!خواندی درس سال دوازه تو" :گفت لبخند با خليفه

 کدن الیخ بری .کنيم شوخی و بخنديم بزنيم، گپ بلند نداشتيم حق دَيش که مکتب نامبه رسمی زندان در" :افزود مدير

 ".گرفتيممی اجازه بايد ھم شکم

 ".شدی ليسانسه باز" :گفت شک با خليفه

 پران،راکت انتحاری، خور،رشوت کش،آدم گروه گروه مه مثل آدم صدھا از غير که پوھنتونی در بلی" :افزود مدير

 ".دادمی تحويل خاديست و پاشتيزاب

 ".خان رصفد کدی خدمت سال چھل اما" :گفت اکراه با خليفه

 ".نبود ثمربخش توت درخت چھل اندازه به که سالی چھل .سال چھل بلی" :افزود مدير

 " .بزنيم چکر بريم که کو زار سبزه چای بگی !شدی بيدار راستی تو دم،بی خر او صفوگک،" :گفت خليفه

 پنجه يک که بخی .بان ايهچ خراب خانه" :گفت و کرد خالی مورچه حميد بوت در را چای پياله خنديد، قاه قاه صفوگک

 ".بگيريم کشتی

  


